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سخن ناشر

رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه‌ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن‌ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آن‌ها از 
یک سو و تناسب آن‌ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن‌ها،  دستاورد  مهم‌ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 
ظهور  منصّه‌ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه‌ی  این  در  را  خود  شایستگی‌های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون حكميت مصوب ليله 29 اسفند ماه 1306 شمسي1

ماده 1- هرگاه در دعاوي حقوقي كيي از متداعيين محكمه صلح بدايت و 
تجارت از محكمه تقاضا كند قطع دعوي به طريق حَکَمیّت انجام گيرد، محكمه 
رفتار  تكليف و مطابق مواد ذيل  تقاضا  اين  با  به موافقت  را  طرف ديگر دعوي 
اول  جلسۀ  آخر  تا  حَکَمیّت  حَکَمیّت  تقاضاي  كه  اين  بر  مشروط  كرد؛  خواهد 

محاكمه به عمل آمده و دعوي در آن محكمه بدايتاً طرح شده باشد.
ماده 2- هرگاه تقاضاي حکمیت از طرف مدعي بشود و مدعي‌عليه در موعد 
مقرره تعيين حکم ننمايد محكمه از طرف ممتنع، حَکَمِ و ‌همچنين حَکَم ثالث 
را به قرعه مطابق ماده 4 تعيين خواهد كرد. هرگاه تقاضاي حَکَمیّت از طرف 
مدعي‌عليه بشود و مدعي امتناع نمايد دعوي توقيف، و چنان كه تا دو ماه مدعي 
حَکَمِ خود را معين ننمايد محكمه قرار رد عرض‌حال2 را صادر خواهد نمود و اين 

قرار قابل استيناف و تميز نيست.
كتبي  جواب  اولين  وصول  از  بعد  عادي  محاكمات  در  محكمه   -3 ماده 
مدعي‌عليه و در محاكمات اختصاري بعد از استماع جواب مدعي‌عليه در ‌اولين 
جلسه قرار حَکَمیّت صادر خواهد كرد ولي قبل از صدور قرار حَکَمیّت بايد به 
ايرادات مدعي‌عليه رسيدگي كرده، قرار رد يا قبول ايراد را بدهد. اين قرار قابل 

استيناف و تميز است.
‌هرگاه پس از رأي محاكم عالي يا به واسطه انقضاء مدت استيناف و تميز، 
قابل استماع بودن دعوي و صلاحيت محكمه و متداعيين محرز شد محكمه قرار 

ارجاع حَکَمیّت خواهد داد. اين قرار قابل استيناف و تميز نيست.
ماده 4- ممكن است طرفين كي نفر را به تراضي براي حَکَمیّت انتخاب كنند 
و ممكن است هر كدام كي حَکَمْ معين كرده و حَکَمْ ثالث را به تراضي تعيين 
نمايند. هرگاه در تعيين حَکَمْ ثالث تراضي نشود محكمه در جلسه‌اي كه براي 

1- مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی 1318 نسخ گردیده است.
2- عرض‌حال: عریضه، شکایت
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نامه مقرر داشته با حضور متداعيين از بين عده‌اي از  تعيين حَکَمْ و تنظيم حَکَمْ
اتباع ايران كه كمتر از سه نفر نباشد و محكمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصير1 

و خبير2 بداند حَکَمِ ثالث را به قرعه معين خواهد كرد.
‌تبصره- صورت اسامي اشخاصي كه به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل 

از جلسه بايد به طرفين داده شود.
از  بايد  نيز  آنها  ثالث شوند و خود  حَکَمِ  ماده 5- اشخاص ذيل نمي‌توانند 

قبول حَکَمیّت امتناع نمايند مگر به تراضي طرفين:
الف- كسي كه در دعوي مطروحه ذي‌نفع باشد.

ب- كسي كه شخصاً يا زوجه‌اش با كيي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي 
تا درجه سوم دارد.

ج- كسي كه قيم يا كفيل يا مباشر امور كيي از متداعيين است يا كيي از 
متداعيين مباشر امور او است.

د- كسي كه خود يا زوجه‌اش وارث كيي از متداعيين است.
ه- كسي كه با كيي از متداعيين يا اشخاصي كه با نها قرابت سببي يا نسبي 

تا درجه سوم دارد محاكمه جنايي يا جنحه داشته يا دارد.
و- كسي كه مابين او يا زوجه او يا اقرباي نسبيِ او تا درجه سوم و كيي از 

متداعيين يا زوجه او يا اقرباي نسبي تا درجه سوم دعواي حقوقي مطرح است.
‌تبصره- امتناع فوق‌الذكر و رد از طرف متداعيين بايد از طرف حَکَمْ قبل از 
قبول حَکَمیّت و از طرف متداعيين قبل از قرعه به عمل آيد مگر اين كه علت رد 

و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأي حَکَمیّت ايجاد گردد.
ماده 6- كساني به‌وسيله قرعه مي‌توانند حَکِمْ شوند كه سن آنها بالغ به سي 
سال شمسي شده، در مقر محكمه حضور داشته و طرفين قبل از قرعه در رد 
آنها متفق نباشند. قضات و اعضاء پاركه نمي‌توانند در حوزه مأموريت خود قبول 

حَکَمیّت نمايند مگر به تراضي طرفين.
‌محكومين به جنحه و جنايت و اشخاصي كه به عنوان جنحه و جنايت در 

1- بصير: خبره، آگاه،‌ واقف
2- خبير: واقف، مطلّع
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تحت تعقيب هستند نمي‌توانند مطلقاً به حَکَمیّت معين شوند.
ماده 7- پس از تعيين حَکَمْ، محكمه قرارنامه حَکَمیَّت را تنظيم كرده و فوراً 
به امضاي طرفين دعوي و منتها در ظرف سه روز به امضاي حَکَمْ‌ها مي‌رساند 
هر گاه كي يا چند نفر از حَکَمْ‌ها از قبول حَکَمیّت استنكاف نمايند در ظرف سه 
روز پس از استنكاف به جاي مستنكف مطابق ماده هشتم تعيين حَکَمْ خواهد 
شد. پس از قبول حَکَمیّت، حَکَمْ‌ها كي نفر از بين خود معين خواهند كرد كه 

محكمه، سوادِ اوراق و اسناد طرفين را پيش او بفرستد.
فرستاده  او  پيش  اسناد  و  اوراق  سوادِ  باشد  نفر  كي  حَکَمْ  كه  صورتي  ‌در 

مي‌شود. در قرارنامه حَکَمیّت نكات ذيل قيد مي‌شود:
الف - اسم و اسم خانواده و شغل متداعيين و حَکَمْ.

ب - ميزان مدعي به ترتيبي كه در مواد راجع به عرض حال مقرر است.
ج - مدت حَکَمیّت.

‌مدت حَکَمیّت را كه كمتر از سه و بيش از سي روز نخواهد شد محكمه معين 
مي‌نمايد و ابتداي آن از روزي است كه تمام حَکَمْ‌ها كتباً حَکَمیّت را قبول نموده‌اند. 
‌محكمه مي‌تواند مدت حَکَمیّت را به تقاضاي اكثريت  حَکَمْ‌ها كي مرتبه و به 
تراضي طرفين دعوي هر چند بار كه تقاضا نمايند تجديد كند. ك‌سي كه قبول 
حَکَمیّت كرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأي بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده 

سال در هيچ قضيه نمي‌تواند حَکَمْ شود مگر به تراضي طرفين.
ماده 8- در صورتي كه كيي از حَکَمْ‌ها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از 

حضور نمايد يا اصلًا سه جلسه حاضر نشود به ترتيب ذيل رفتار‌ خواهد شد:
الف -  هر گاه حَکَمِ مشترك حاضر نشود دو حَکَمِ ديگر رسيدگي كرده رأي خود 
را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الاّ محكمه به‌تقاضاي كيي از 

متداعيين بر طبق ماده چهارم، حَکَمِ مشترك ديگري تعيين مي‌نمايد.
ب -  در صورت عدم حضور حَکَمِ مختصِ كيي از متداعيين، حَکَمِ  مشترك 

فوراً توسط محكمه كتباً تعيين حَکَمِ ديگري را از طرف، تقاضا خواهد ك‌رد.
‌چنانچه از تاريخ ابلاغ تقاضاي مزبور تا پنج روزحَکَمِ جديد حاضر نشود حَکَمِ 
مشترك و حَکَمِ مختص ديگري رسيدگي نموده رأي خواهند داد و در ‌صورت 
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عدم توافق محكمه بر ماده چهارم، حَکَمِ مختص را به قرعه معين خواهد كرد.
حقوقي  محاكمات  اصول  قانون  مقررات  تابع  حُکَمْ  و  رسيدگي  در  حَکَمْ‌ها 

نيستند ولي بايد مخالفت با قوانين و شرايط قرارداد حَکَمیّت ننمايند.
‌متداعيين، اسناد و مدارك و لوايح خود را به حَکَمْ‌ها داده و حَکَمْ‌ها مي‌توانند از 
آنها توضيحات شفاهي بخواهند. در رأي حَکَمْ بايد اسم و شهرت متداعيين و حَکَمْ 

و موضوع منازعه اسناد و مدارك و دلايل رأي تصريح شود.
‌هر گاه پس از ختم رسيدگي دو نفر از حَکَمْ‌ها در رأي توافق نموده و حَکَمِ 
ديگر از امضاي رأي امتناع نمايد سايرين امضاء نموده و اين امتناع را در حُکَمْ‌ها 
قيد مي‌نمايند. حُکْمْی كه به امضاي اكثريت حَکَمْ‌ها رسيده است آن اعتبار را 

دارد كه به امضاي تمام حَکَمْ‌ها رسيده باشد.
محكمه‌‌ای كه قرار حَکَمیّت داده مطابق رأي حَکَمْ ورقه اجرائيه صادر خواهد 

كرد.
ماده 9- از حُکْمِ حَکَمِ غيرمنفرد، ده روز پس از ابلاغ مي‌توان تقاضاي تجديد 
نظر كرد مگر اين كه در قرارداد حَکَمیُت به تراضي اين حق را اسقاط نموده باشند.

‌هيئت تجديدنظر تشيكل مي‌شود از دو حَکَمِ مختص سابق، به انضمام سه نفر 
از اشخاصي كه يا به تراضي يا به طريق ذيل معين مي‌شوند.

بصير  را  آنها  به سنخ دعوا  اشخاصي كه نسبت  از  نفر  بين شش  از  ‌محكمه 
مي‌داند و طرفين دعوا در رد آنها اتفاق مي‌نمايند سه نفر را به قرعه معين ميك‌ند 

حُکْمِ هيئت‌ِ تجديدنظر قطعي است.
‌تبصره 1- در دعاوي‌ای كه مدعي به، بيش از ده هزار تومان است به جاي 
تجديدنظر فوق مستأنف1 به شرط دادن وديعه )‌صدي چهار محكوم به( مي‌تواند 
تقاضا كند كه محكمه استيناف صلاحيتدار در رأي حَکَمْ‌های بدوي تجديدنظر 
نمايد. حُکمِ استيناف در صورتي كه رأي حَکَمْ را تأييد كند قابل‌ تميز نيست و اين 

استيناف مانع از تأديۀ حق‌الزحمۀ حَکَمْ‌های بدوي نخواهد بود.

1- مسُتأنفِ: تجديدنظرخواه، کسي که از حکم محکه‌ ابتدايي به دادگاه پژوهشي شکايت مي‌کند.
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‌تبصره 2- راجع به وديعۀ موافقِ ماده 498 قانون اصول محاكمات حقوقي 
رفتار خواهد شد.

ماده 10- در موارد ذيل حَکَمیّت مرفوع1 مي‌شود:
الف - در صورت تراضي طرفين كه بايد كتباً به محكمه ابلاغ شود.

ب - در صورت فوت يا جنون كيي از متداعيين.
ج - اگر در حين رسيدگي كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه 
و جنايت و در حُکْمِ حَکَمْ نافذ و مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از‌ جزايي 

ممكن نشود.
ماده 11- حَکَمْ‌ها مكلف هستند رأي خود را در مدت حَکَمیّت بدهند و در 
صورتي كه رأي حَکَمْ پس از انقضاي مدت حَکَمیّت صادر شده باشد‌ محكمه به 

تقاضاي كيي از متداعيين آن را فسخ مي‌نمايد.
‌در موارد ذيل رأي حَکَمْ باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است:

‌الف -  در صورتي كه حَکَمْ‌ها خارج از حدود اختيارات خود نسبت به مطلبي 
كه موضوع حَکَمیّت نبوده حُکْمْ داده باشند.

ب -  وقتي كه بر خلاف سند رسمي حُکْمْ شده باشد.
ج -  وقتي كه طرفين، به اتفاق، حُکْمِ حَکَمْ را رد نمايند.

ماده 12- حق‌الزحمه هر كي نفر حَکَمِ بدوي ربع عشر2 مدعي‌به است كه 
را  تقسيم  رأي خود  در  حَکَمْ  كه  اين  مگر  داد  بالسويه خواهند  دعوي  طرفين 
كه  مشترك  حَکَمْ‌های  حق‌الزحـمۀ  بدهد.  قرار  ديگر  طريق  به  متداعيين  بين 
براي تجديد نظر تعيين مي‌شوند سه ربع عشر مدعي به است كه فقط كسي كه 
از رسيدگي  تقاضاي تجديد نظر كرده است خواهد پرداخت. حق‌الزحـمه پس 
و محكمۀ  پرداخته مي‌شود‌  تجديدنظر  تقاضاي  در صورت  رأي  قطعي‌ شدن  و 

مربوطه، مسئول وصول و ايصال3 آن خواهد بود.
‌تبصره- مخارج عدليه بيش از آن‌چه در وقت تقديم عرض‌حال داده مي‌شود 

1- مرفوع شدن: از بین رفتن، نابود شدن
2- عُشر: يک دهم

3- ايصال: رساندن، ملحق کردن، وصل کردن
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نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرايي، حق اجراء دو عشر عشريه است.
ماده 13- در صورت تراضي طرفين در هر مرحله از مراحل دعوي مي‌توان 
به حَکَمیّت رجوع كرد و در اين صورت حُکْمِ حَکَمْ قابل تجديد‌نظر نخواهد بود.

ماده 14- هر گاه در محكمۀ انتظامي معلوم شد كه معرفي محكمه اشخاص 
را به جهت حَکَمِ مشترك كلًا يا بعضاً طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غيرمستقيم 
مبني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده، حاكمِ محكمه محكوم به انفصالِ ابدي 

خواهد شد.
ماده 15- نسبت به دعاوي حقوقي كه فعلًا در مراحل بدوي مطرح است هر 
گاه كيي از متداعيين در جلسه اول بعد از تصويب اين قانون تقاضاي حَکَمیّت 

نمايد بر طبق اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 16- مواد 757 تا 779 اصول محاكمات حقوقي ملغي است.

به موقع اجراء گذاشته شده و وزارت  از تصويب  قانون پس  اين  ماده 17- 
عدليه مأمور اجراي آن است.

]امضاء[
 ‌اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسۀ ليلۀ بيست و نهم اسفند 

ماه كي هزار و سيصد و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد.
 رئيس مجلس شوراي مليّ - حسين پيرنيا 
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قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب 1376/6/26

فصل اول: مقررات عمومي
ماده 1- تعاريف و قواعد تفسير 

تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
الف- »داوري« عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه 

به‌وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي.
انعقاد  زمان  در  طرفين  از  كيي  اينكه  از  عبارتست  بين‌المللي  داوري  ب- 

موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
يا  به‌موجب آن تمام  توافقي است بين طرفين كه  ج- »موافقتنامه داوري« 
بعضي از اختلافاتي كه در مورد كي يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي 
يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. 
موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به‌صورت 

قرارداد جداگانه باشد.
د- »داور« اعم از داور واحد و يا هیئت داوران است.

قضايي  تشيكلات  دادگاه‌هاي  از  كيي  قانون  اين  در  »دادگاه«  از  منظور  ه- 
جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

و- در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه 
بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در آن 

توافق نيز خواهد بود.
ماده 2- قلمرو اجرا 	

كالا  خريدوفروش  از  اعم  بين‌المللي  تجاري  روابط  در  اختلافات  داوري   -1
سرمايه‌گذاري،  مشاوره‌اي،  خدمات  مالي،  امور  بيمه،  حمل‌ونقل،  خدمات،  و 
همكاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌ كاري، پيمانكاري و فعاليت‌هاي مشابه 

مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
اختلافات  داوري  مي‌توانند  دارند  دعوا  اقامه  اهليت  كه  اشخاصي  كليه   -2
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تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد 
و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به 

داوري ارجاع كنند.
ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها 

در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري 
توافقي صورت نگرفته باشد، به كيي از طرق ذيل عمل خواهد شد:

الف- در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور 
خواهد بود.

ب- داور مي‌تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق 
داوري را براي طرفين ارسال دارد.

ج- متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه 
سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن براي 

طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه:
1- وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
3- مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

ماده 4- شروع جريان داوري
الف- داوري از زماني شروع مي‌شود كه درخواست داوري بر اساس مفاد ماده 
)3( اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگر اينكه طرفين به‌نحو ديگري 

توافق كرده باشند.
ب- جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست 

داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1- درخواست ارجاع اختلاف به داوري.

2- نام و نشاني طرفين.
3- بيان ادعا و خواسته آن.

4- شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
و  داوران  تعداد  مورد  در  اطلاعاتي  حاوي  است  ممكن  داوري  درخواست 
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چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم اين قانون و همچنين راجع 
به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

ماده 5- انصراف از حق ايراد 
در صورتي كه هركي از طرفين با علم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين 
قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد خود 
را فوراً و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي 

خواهد شد كه از حق ايراد صرف‌نظر كرده است.
ماده 6- مرجع نظارتي

1- انجام وظايف مندرج در ماده )9(، بندهاي )3( و )4( ماده )11( بند )3( 
ماده )13(، بند )1( ماده )14(، بند )3( ماده )16(، ماده )33( و ماده )35( به 
عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، 

و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است. 
تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

2- در داوري‌هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي )2( و )3( ماده 
)11( بند )3( ماده )13( و بند )1( ماده )14( به عهده سازمان داوري مربوط 

است.

فصل دوم: موافقتنامه داوري
ماده 7- شكل موافقتنامه داوري 

يا  باشد،  رسيده  طرفين  امضاي  به  سندي  طي  بايد  داوري  موافقتنامه 
مبادله‌نامه، تلكس، تلگرام، يا نظاير آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. 
يا كيي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف 
ديگر عملًا آن را قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شرط 

داوري باشد نيز به‌منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
ماده 8- موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه 

اقامه شده است بايد  دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن 
در صورت درخواست كيي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي طرفين 



15قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376

و  باطل  داوري  موافقتنامه  كه  كند  احراز  اينكه  مگر  نمايد،  احاله  داوري  به  را 
ملغي‌الاثر يا غير قابل اجرا مي‌باشد. 

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور 
رأي داوري نخواهد بود.

ماده 9- موافقتنامه داوري و قرار تأمين يا دستور موقت 
هريـك از طـرفين، قـبل يا حـين رسـيدگي داوري مي‌تـواند از رئيس دادگاه 

موضوع ماده )6( صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.

فصل سوم: تريكب هيئت داوري
ماده 10- تعداد داوران 

بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين،  تعيين تعداد داوران 
هيئت داوري مركب از سه عضو خواهد بود.

ماده 11- تعيين داوران 
1- طرف‌هاي اختلاف مي‌توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي )3( و )4( 
اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي‌تواند مادامي 
بروز  صورت  در  كه  شود  ملتزم  انحا  از  به‌نحوي  است  نشده  ايجاد  اختلاف  كه 
اختلاف حل آن را به داوري كي يا چـند نفر مرجوع نمايد كه آن شخـص يا 

اشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.
2- در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف- براي تعيين هيئت داوري، هر طرف داور خود را انتخاب ميك‌ند و داوران 
منتخب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه كيي از طرفين ظرف سي)30( 
روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا 
اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي )30( روز از تاريخ انتخاب درمورد سرداور 
توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي كيي از طرفين حسب مورد 
تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده )6( صورت خواهد گرفت.

ب- در داوري كي نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافـق 
برسـند، داور بنابه تـقاضاي كيي ازطرفين توسط مرجع موضوع ماده )6( تعيين 
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خواهد شد.
3- هرگاه بر اساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، 
كيي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند و يا 
اينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي به وظيفه‌اي كه در اين خصوص 
به وي محول شده است، عمل ننمايد، هر كدام از طرفين مي‌تواند براي اتخاذ 
تصميم به مرجع موضوع ماده )6( مراجعه نمايد مگر اينكه طريق ديگري مورد 

توافق طرفين قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب بايد كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين 
ملحوظ  را  »داور«  بي‌طرفي  و  استقلال  و  نموده  رعايت  داشته‌اند  مقرر  »داور« 
نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف 

ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
5- هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز 
اشخاص  يا  و  شخص  آن  و  نمايند  داوري  معيني  اشخاص  يا  شخص  اختلاف 
ملغي‌الاثر  داوري  موافقتنامه  كنند،  رسيدگي  داور  به‌عنوان  نتوانند  يا  نخواهند 
خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا 

به‌نحوي ديگر توافق كرده باشند.
به‌نحو  طرف‌ها  و  باشد  داشته  طرف  دو  از  بيش  داوري  كه  مواردي  در   -6

ديگري توافق ننموده باشند هيئت داوري به ترتيب زير تعيين خواهد شد:
خواهان‌ها  تعدد،  صورت  در  و  كرد  خواهد  تعيين  داور  كي  خواهان  الف- 
به همين  نيز  يا خواندگان  داور خوانده  كرد.  تعيين خواهند  داور  كي  مشتركاً 

روش تعيين مي‌شود. 
چنانچه خواهان‌ها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر 
كي از طرفين )خواهان‌ها يا خواندگان( به‌وسيله مرجع موضوع ماده )6( تعيين 

خواهد شد.
توافق  به  و در صورتي كه  داوران منتخب است  برعهده  تعيين سرداور  ب- 

نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده )6( تعيين مي‌شود.
ج- هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن كي يا چند طرف داوري، اختلاف 
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باشد هیئت داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده )6( خواهد بود.
د- ساير موارد در داوري‌هاي چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي 

است كه براي داوري‌هاي دوجانبه مقرر شده است.
ماده 12- موارد جرح داور

باعث  موجـود  احوال  و  اوضاع  كه  است  جرح  قابل  صورتي  در  »داور«   -1
اينكه واجد  يا  و  او شود،  ترديدهاي موجـهي در خصوص بي‌طرفي و استقلال 
اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به‌استناد 
عللي كه پس از تعيين »داور« از آن‌ها مطلع شده، مي‌تواند داوري را كه خود 

تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
2- شخصي كه به‌عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي‌گيرد، بايد هرگونه اوضاع 
و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بي‌طرفي و استقلال او مي‌شود، افشا 
نمايد. »داور« بايد از موقع انتصاب به‌عنوان »داور« و در طول جريان داوري نيز 
بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تأخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اينكه قبلًا 

آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده 13- تشريفات جرح

1- طرفين مي‌توانند در مورد تشريفات جرح »داور« توافق نمايند.
2- در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح »داور« را دارد بايد 
ظرف )15( روز از تاريخ اطلاع از تشيكل »داوري« يا اطلاع از هر گونه اوضاع و 
احوال مذكور در بند )1( ماده )13( دلايل جرح را طي لايحه‌اي به »داور« اعلام 
كند. »داور« در مورد جرح اتخاذ تصميم ميك‌ند، مگر اينكه »داور« مورد جرح از 

سمت خود كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3- جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي )1( و )2( اين ماده به عمل آمده 
است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه »داور« را جرح كرده مي‌تواند ظرف 
سي )30( روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع 
موضوع ماده )6( درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم 
كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است »داور« مي‌تواند جريان 

داوري را ادامه داده و رأی نيز صادر كند.
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ماده 14- قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه
1- اگر كي داور به‌موجب قانون يا عملًا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا 
بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تأخير موجه نشود، مسئوليت 
باشد  اختلاف  بين طرفين  موارد مذكور  تحقق  در  وي خاتمه ميي‌ابد. چنانچه 
هركي از آن‌ها مي‌تواند از مرجع مذكور در ماده )6( درخواست كند كه در مورد 

ختم مأموريت » داور« مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
2- صرف كناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم مأموريت »داور«، به 
معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت بر انجام وظيفه 

نخواهد بود.
ماده 15- تعيين داور جانشين

هرگاه مأموريت كي »داور« به‌موجب مواد )13( يا )14( يا به علت كناره‌گيري، 
به جهات و دلايل  يا  و  او  مأموريت  لغو  توافق طرفين در خصوص  لحاظ  به  يا 
ديگري خاتمه پذيرد »داور« جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه 

تغيير يافته است، تعيين مي‌شود.

فصل چهارم: صلاحيت »داور«
ماده 16- اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت

يا  و  وجود  درباره  همچنين  و  خود  مورد صلاحيت  در  مي‌تواند  »داور«   -1
اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به‌صورت جزيي از 
كي قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به‌عنوان موافقتنامه‌اي مستقل تلقي 
مي‌شود، تصميم »داور« در خصوص بطلان و ملغي‌الاثر بودن قرارداد في‌نفسه 

به‌منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2- ايراد به صلاحيت »داور« نبايد مؤخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف 
از  مانع  طرفين  از  كي  هر  توسط  وي  تعيين  در  مشاركت  يا  و  »داور«  تعيين 
ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج »داور« از حدود صلاحيت در جريان 
رسيدگي داوري بايد به‌محض بروز آن عنوان شود »داور« مي‌تواند در هركدام از 
موارد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، مشروط بر آنكه تأخير را موجه 
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تشخيص دهد.
موافقتنامه  اعتبار  يا  و  وجود  به  يا  و  اصل صلاحيت  به  ايراد  در صورت   -3
داوري )جز در صورتي كه طرفين به‌نحو ديگر توافق كرده باشند( »داور« بايد 
اتخاذ  آن  به  نسبت  دعوي  ماهيت  به  ورود  از  قبل  مقدماتي،  امر  كي  به‌عنوان 
تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج »داور« از حدود صلاحيت كه 
سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن رأي ماهوي به 
عمل آيد. چنانچه »داور« به‌عنوان كي امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر بدهد، 
هر كي از طرفين مي‌تواند ظرف سي )30( روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه 
مندرج در ماده )6( درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم 
نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است »داور« مي‌تواند 

به رسيدگي خود ادامه دهد و رأي نيز صادر كند.
ماده 17- اختيار »داور« براي صدور دستور موقت 

»داور« مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين‌تكليف 
فوري است، به درخواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد، مگر آنكه 
طرفين به‌نحو ديگري توافق كرده باشند »داور« مي‌تواند مقرر نمايد كه متقاضي 
تاميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تأميني بدهد كه 
متناسب با موضوع دستور موقت باشد » داور« از دستور موقت رفع اثر خواهد 

كرد.
ماده 18- رفتار مساوی با طرفین

‌رفتار با طرفین باید به‌نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی 
برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.

‌ماده 19- تعیین قواعد رسیدگی
1- طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین 

رسیدگی داوری توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی »داور« با رعایت مقررات این قانون، داوری 
را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت ‌و ارزش 

هرگونه دلیل برعهده »داور« است.
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‌ماده 20- محل داوری 
1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، 
محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط 

»داور« تعیین می‌شود.
2- داور می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان 
طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود 
مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به‌نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌ماده 21- زبان
‌طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری 
توافق نمایند. در غیر این صورت »داور« زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری 
این مورد شامل هرگونه  یا تصمیم »داور« در  توافق طرفین  ‌را تعیین می‌کند. 

لایحه، مدرک و
رأی  و ‌صدور  »داور«  مراسلات  رسیدگی،  جلسات  مذاکرات  طرفین،  دلیل 

خواهد بود.

فصل پنجم: نحوه رسيدگي داوري
ماده 22- درخواست و دفاعيه

»داور«  توسط  يا  كرده‌اند  توافق  طرفين  كه  مهلتي  ظرف  بايد  خواهان   -1
را مستحق  به‌موجب آن خود  يا جهات ديگري كه  تعهدات  تعيين شده است، 
درخواست  مورد  خسارت  يا  خواسته  و  اختلاف  مورد  نكات  همچنين  مي‌داند، 
بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را ظرف  ارائه كند، و خوانده نيز  را 
مهلت مورد توافق يا تعيين‌شده توسط »داور« تسليم كند. طرفين مي‌توانند كليه 
مداركي را كه مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله‌اي كه 

در نظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يا دفاعيه خود تقديم دارند.
آن‌ها  از  كي  هر  باشد،  نشده  مقرر  ديگري  ترتيب  طرفين  بين  چنانچه   -2
مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل 
كند، مگر آنكه »داور« چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تأخير يا تبعيض نسبت 
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به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.
ماده 23- جلسه استماع و رسيدگي

1- تشخيص لزوم تشيكل جلسه براي ارائه ادله و توضيحات برعهده »داور« 
از طرفين در زمان مناسب درخواست تشيكل  است؛ لكن در صورتي كه كيي 
جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به‌نحو 

ديگري توافق كرده باشند.
براي  يا جلسه رسيدگي  و  استماع  گونه جلسه  تشيكل هر  بايد  2- »داور« 
به طرفين  تا مهلت كافي  را  يا مدارك طرفين  و  اموال  يا ساير  و  بازرسي كالا 

ابلاغ كند.
3- كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط كيي از طرفين به »داور« 
تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است، 

»داور« هنگام اتخاذ تصميم به آن‌ها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.
ماده 24- قصور هركدام از طرفين

1- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، »داور« 
قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.

2- در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند »داور« 
رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور في نفسه به معناي قبول 

ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
3- اگر هر كي از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد 
خويش خودداري كند »داور« مي‌تواند رسيدگي را ادامه دهد و بر اساس مدارك 

موجود به صدور رأي مبادرت كند.
ماده 25- ارجاع امر به كارشناس

»داور« مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و 
مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس 
قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي 
انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. 

در صورت درخواست كيي از طرفين و يا در صورتي كه »داور« لازم بداند 
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كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و 
به سؤالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي‌توانند به منظور اداي شهادت در خصوص 
معرفي  خود  شاهد  به‌عنوان  را  كارشناساني  يا  كارشناس  اختلاف،  مورد  نكات 

كنند.
ماده 26- ورود شخص ثالث 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و 
يا خود را در محق شدن كيي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند مادام كه ختم 
رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه و آيين 
داوري و »داور« را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود.

فصل ششم:‌ ختم رسيدگي و صدور راي
ماده 27- قانون حاكم

اخـتـلاف  ماهيت  مورد  در  طرفين  كه  حقوقي  قواعد  برحسب  »داور«   -1
برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي كي كشور 
مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به‌عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور 
تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود، مگر اينكه 

طرفين به‌نحو ديگري توافق كرده باشند.
اساس  بر  »داور«  طرفين  جانب  از  حاكم  قانون  تعيين  عدم  صورت  در   -2
قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض 

مناسب تشخيص دهد.
3- »داور« در صورتي كه طرفين صريحاً اجازه داده باشند، مي‌تواند براساس 

عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
4- »داور« بايد در كليه موارد بر اساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و 

عرف بازرگاني موضوع مربوط را موردنظر قرار دهد
ماده 28- سازش

از طريق سازش حل  را  چنانچه طرفين درجريان رسيدگي، اختلافات خود 
كنند، »داور« قرار سقوط دعواي داوري را صادر ميك‌ند و چنانچه كيي از طرفين 
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رأی  صورت  به  را  سازش  موافقتنامه  نكند،  اعتراض  مقابل  طرف  و  كند  تقاضا 
داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده )30( صادر ميك‌ند.

ماده 29- اخذ تصميم توسط گروه داوران
در داوري‌هايي كه توسط بيش از كي داور صورت مي‌گيرد، هر تصميم هيئت 
داوري بايد با اكثريت اعضاي هيئت داوري اتخاذ شود، مگر اينكه طرفين به‌نحو 

ديگري توافق كرده باشند.
ماده 30- شكل و محتواي راي

1- رأي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي 
كه داور بيش از كي نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروط بر اينكه 

علت عدم امضاي ديگر اعضا ذكر شود.
2- كليه دلايلي كه رأی برآن‌ها مبتني است، بايد در متن رأي آورده شود، 
مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل رأي ذكر نشود، يا رأی براساس 

شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده )28( صادر شده باشد.
3- رأي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند )1( ماده )20( باشد.

4- پس از امضاي رأي، رونوشت آن بايد به هركي از طرفين ابلاغ شود.
ماده 31- ختم رسيدگي

رسيدگي داوري با صدور رأی نهايي يا به‌موجب دستور »داور« در موارد زير 
خاتمه ميي‌ابد:

و  نمايد  اعتراض  بدان  خوانده  اينكه  مگر  خواهان  توسط  دعوا  استرداد   -1
»داور« براي وي منافع قانوني و موجهي در حل‌وفصل نهايي اختلاف احراز نمايد.

تشخيص  به  ديگر  دليل  به  رسيدگي  ادامه  لزوم  عدم  يا  و  امكان  عدم   -2
»داور«.

3- توافق طرفين در ختم رسيدگي
ماده 32- اصلاح، تفسير رأی و رأی تكميلي

1- »داور« مي‌تواند بنا به تقاضاي هر كي از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در 
محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و يا از آن رفع ابهام كند. 
بايد  و  مي‌باشد،  رأی  ابلاغ  تاريخ  از  روز  سي)30(  طرفين  تقاضاي  مهلت 
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از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. »داور« حداكثر ظرف  نسخه‌اي 
سي )30( روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه راساً متوجه اشتباه يا ابهام 
شده باشد، ظرف سي )30( روز از تاريخ صدور رأي، نسبت به اصلاح ياتفسير 

آن اقدام خواهد كرد.
2- هر كدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف 
سي )30( روز از تاريخ دريافت راي، از »داور« تقاضا كند نسبت به ادعاهايي كه 
اقامه كرده، ولي در رأی مسكوت مانده است رأی تكميلي صادر كند. » داور« 
چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت )60( روز نسبت به 
لزوم مهلت  اقـدام مـيك‌ـند. »داور« مي‌تواند در صورت  صـدور رأی تكمـيلي 

مزبور را تمديد كند.
3- مقررات ماده )30( در مورد اصلاح، تفسير و رأی تكميلي لازم‌الرعايه است.

فصل هفتم: اعتراض به رأي
ماده 33- درخواست ابطال راي

دادگاه  توسط  طرفين  از  كيي  درخواست  به  زير  موارد  در  داوري  رأی   -1
موضوع ماده )6( قابل ابطال است:

الف- كيي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.
موافقتنامه حاكم  آن  بر  كه طرفين  قانوني  به‌موجب  داوري  موافقتنامه  ب- 
قانون  قانون حاكم، مخالف صريح  و در صورت سكوت  نباشد  معتبر  دانسته‌اند 

ايران باشد.
ج- مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست 

داوري رعايت نشده باشد.
د- درخواستك‌ننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارائه 

دلايل و مدارك خود نشده باشد.
ه- »داور« خارج از حدود اختيارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات 
مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأی كه خارج از حدود 

اختيارات »داور« بوده، قابل ابطال است.
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و- تريكب هيئت داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا 
در صورت سكوت و يا عدم وجـود موافقتنامـه داوري، مخالف قواعد مندرج در 

اين قانون باشد.
ز- رأی داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط 

مرجع موضوع ماده )6( پذيرفته شده است.
ح- رأی داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به‌موجب حكم 

نهايي ثابت شده باشد.
حقانيت  دليل  كه  شـود  يافـت  مـداركي  داوري  رأی  صـدور  از  پس  ط- 
معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث 

كتمان آن‌ها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهاي )ح( و )ط( اين ماده، طرفي كه از 
سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي‌تواند پيش از آنكه درخواست ابطال 
رأی داوري را به عمل آورد، از »داور« تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در 

صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
3- درخواست ابطال رأی موضوع بند )1( اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ 
رأی داوري اعم از رأی تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد به دادگاه 

موضوع ماده )6( تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34- بطلان راي

در موارد زير رأی »داور« اساساً باطل و غيرقابل اجراست:
1- در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به‌موجب قوانين ايران قابل حل‌وفصل 

از طريق داوري نباشد.
2- در صورتي كه مفاد رأی مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا 

قواعد آمره اين قانون باشد.
3- رأی داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين 
آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مـفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد، مگر 

آنكه در مورد اخير »داور« حق سازش داشته باشد.
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فصل هشتم: اجراي راي
ماده 35- اجرا

داوري كه مطابق  آراي   )34( و   )33( مواد  در  مندرج  موارد  به‌استثناي   -1
مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت 
درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده )6( ترتيبات اجراي احكام دادگاه‌ها به 

مورد اجرا گذاشته مي‌شوند.
قانون  اين   )6( ماده  موضوع  دادگاه  از  طرفين  از  كيي  كه  صورتي  در   -2
تقاضاي  ديگر  طرف  و  باشد  آورده  عمل  به  را  داوري  رأی  ابطال  درخواست 
درخواست  صورت  در  مي‌تواند  دادگاه  باشد،  كرده  را  آن  اجراي  يا  شناسايي 
متقاضي شناسايي يا اجراي راي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تامين 

مناسب بسپارد.

فصل نهم: ساير مقررات
ماده 36- ساير مقررات

1- داوري اختلاف تجاري بين‌المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري 
مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني است.

به موجب  ايران كه  قوانين جمهوري اسلامي  به ساير  قانون نسبت  اين   -2
آن‌ها اختلافات خاصي را نمي‌توان به داوري ارجاع كرد، تاثيري نخواهد داشت.

3- در صورتي كه در معاهدات و توافق‌هاي في مابين دولت جمهوري اسلامي 
ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوري‌هاي موضوع اين قانون 

مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.
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قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون 
شناسایی و اجراي احكام مصوب 1958 م نیویورک

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ شرايط زير به كنوانسيون 
شناسائي و اجراي احكام داوري خاص تنظيم‌شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 
1958 ميلادي )1337/4/3 هجري شمسي( مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود 

و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:
1- جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي 
از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهوري اسلامي 

ايران تجاري محسوب مي‌شوند، اعمال خواهد كرد. 
2- جمهوري اسلامي ايران فقط كنوانسيون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال 
و احكامي را شناسائي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو كيي از دولت‌های عضو 

كنوانسيون صادر شده باشد.
در خصوص  اساسي  قانون   )139( و سي‌ونهم  كيصد  اصل  رعايت  تبصره- 

ارجاع به داوري الزامي است.
ماده 1-1- اين كنوانسيون در مورد شناسائي و اجراي احكام داوري صادره در 
قلمرو دولتي غير از دولتي كه از آن تقاضاي شناسائي و اجراي احكام مزبور شده 
است و ناشي از اختلافات بين اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي مي‌باشد، اعمال 
خواهد شد اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در دولتي كه از آن تقاضاي 
نيز اعمال  شناسائي و اجراي آن‌ها شده است، احكام داخلي محسوب نمي‌شود 

خواهد شد.
براي هر  تنها شامل احكام داوران منصوب  نه  2- اصطلاح »احكام داوري« 
پرونده مي‌باشد؛ بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمي داوري كه طرف‌ها به 

آن‌ها رجوع كرده‌اند نيز مي‌گردد.
3- هر دولتي كه در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون يا اعلام 
كه  دارد  اعلام  مي‌تواند  متقابل  اساس عمل  بر  آن   )10( ماده  به‌موجب  تسري 
اين كنوانسيون را در مورد شناسائي و اجراي احكامي كه تنها در قلمرو دولت 
متعاهد ديگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنين مي‌تواند اعلام دارد 
اينكه  از  اعم  از روابط حقوقي  ناشي  را فقط در مورد اختلافات  كه كنوانسيون 
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قراردادي باشد يا نباشد و به‌موجب قوانين داخلي دولت اعلامك‌ننده، تجاري تلقي 
شده باشد، اعمال خواهد كرد.

ماده 2-1- هر دولت متعاهد موافقتنامه‌اي كتبي را كه به‌موجب آن طرف‌ها 
متعهد مي‌شوند كه كليه اختلافات يا هر اختلاف موجود يا محتمل الوقوع بين 
خود را كه مربوط به رابطه حقوقي مشخص اعم از اينكه قراردادي باشد يا نباشد 
و مربوط به موضوعي باشد كه از طريق داوري قابل حل‌وفصل باشد، به داوري 

ارجاع كنند، شناسائي خواهد كرد.
2- اصطلاح »موافقتنامه كتبي« شامل شرط داوري در قرارداد با موافقتنامه 
با  مبادله‌شده  نامه‌هاي  در  گنجانده‌شده  يا  طرف‌ها  توسط  امضاءشده  داوري 

تلگراف‌هاي مخابره‌شده خواهد بود.
دادگاه كي دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوائي درباره موضوعي كه 
طرف‌ها در مورد آن موافقتنامه‌اي را در مفهوم اين ماده منعقد كرده باشند، بنا به 
تقاضاي كيي از طرف‌ها، آن‌ها را به داوري ارجاع خواهد داد؛ مگر اينكه رأی دهد 

كه آن موافقتنامه باطل و كان لم كين، بي‌اعتبار يا غير قابل اجراست.
ماده 3- هر دولت متعاهد احكام داوري را طبق آیين دادرسي سرزميني كه 
حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير به‌عنوان لازم‌الاتباع 
داوری  احکام  اجرای  یا  شناسایی  برای  نمود.  خواهد  اجرا  را  آن‌ها  و  شناسایی 
یا  سنگین‌تر  شرایط  اساساً  می‌گردد  اعمال  کنوانسیون  این  آن‌ها  مورد  در  که 
اجرای  یا  برای شناسایی  آنچه که  به  بیشتری نسبت  یا هزینه‌های  حق‌الزحمه 

احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.
ماده 4-1- براي تحقق شناسائي واجراي موارد مندرج در ماده پيشين، طرف 

متقاضي شناسائي و اجراء در هنگام تقاضا مدارك زير را تهيه خواهد كرد: 
الف- نسخه اصلي مصدق يا رونوشت مصدق حكم.

ب- موافقتنامه اصلی موضوع ماده )21( یا رونوشت مصدق آن.
2- اگر حكم يا موافقتنامه ياد شده به زبان رسمي كشوري كه حكم به آن 
باید  حكم  اجراي  و  شناسائي  متقاضي  طرف  باشد،  نشده  تنظيم  است  مستند 
ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا 

قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.
ماده 5-1- مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده 
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در  تنها  و  استناد شده  به حکم  علیه وی  به درخواست طرفی که  بنا  می‌تواند 
صورتی که طرف یادشده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسایی و اجرای 

حکم امتناع ورزد:
الف- طرف‌هاي موافقتنامه موضوع ماده )2( به موجب قانون حاكم در مورد 
موجب  به  مزبور  موافقتنامه  يا  بوده  برخوردار  اهليت  عدم  از  مواردي  در  آن‌ها 
قانوني كه طرف‌ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد يا به موجب قانون كشور 

محل صدور حکم فاقد هر گونه قرينه اي در آنجا باشد؛ يا 
ب- اخطار صحيح به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درمورد انتصاب 
به گونه ديگري  نبوده است  قادر  يا  يا جريان رسيدگي داوري داده نشده  داور 

مورد خود را مطرح كند؛ يا 
پ- حكم در خصوص اختلافي است كه شرايط ارجاع به داوري در مورد آن 
منظور نگرديده يا شامل آن نمي گردد، يا متضمن تصميم در مورد مسائلي فراتر 
بر آنكه چنانچه تصميمات در  ارجاع به داوري است، مشروط  از حيطه شمول 
مورد مسائل ارجاع شده به داوري قابل تفكيك از مسائل باشد كه بدين گونه 
ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصميماتي در مورد مسائل ارجاع‌شده 

به داوري است، قابل شناسائي و اجراء باشد؛ يا 
ت- تريكب مرجع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق طرف‌ها نبوده يا در 
صورت فقدان چنين توافقي، طبق قانون كشوري كه داوري در آن انجام شده، 

نباشد؛ يا 
به  يا  يا توسط مرجع صالح  براي طرف‌ها لازم‌الرعايه نشده  ث- حكم هنوز 
موجب قانون كشوري كه حكم در آن صادر شده نقض شده يا به حالت تعليق 

درآمده باشد.
2- در صورتي ممكن است از شناسائي و اجراي حكم داوري نيز امتناع به 
عمل آيد كه مرجع صالح كشوري كه شناسائي و اجراي حكم از آن درخواست 

شده احراز كند:
الف- موضوع اختلاف به‌موجب قانون آن كشور از طريق داوري قابل حل‌وفصل 

مي‌باشد؛ يا 
ب- شناسائي يا اجراي حكم با نظم عمومي آن كشور مغايرت دارد.

ماده 6- اگر نقض يا تعليق حكم از مرجع صالح موضوع جزء )ث( بند )1( 



نشر چتر دانش/مجموعه قوانین داوری 30

ماده )5( درخواست شده باشد، مرجعي كه از وي درخواست شده به حكم استناد 
كند، چنانچه آن را صحيح تلقي كند مي‌تواند تصميم راجع به اجراي حكم را 
به تعويق بياندازد و همچنين مي‌تواند بنابه درخواست طرفي كه تقاضاي اجراي 

حكم داوري را كرده است طرف ديگر را مكلف كند تا تأمين مناسبي بسپارد.
ماده 7-1- مفاد اين كنوانسيون تاثيري بر اعتبار موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا 
چندجانبه مربوط به شناسائي و اجراي احكام داوري كه دولت‌های متعاهد منعقد 
از هر گونه حقي كه ممكن است براي بهره  كرده‌اند نداشته و طرف ذينفع را 
مند ساختن خود از حكم داوري به شيوه و تا حدود مجاز شده به‌وسيله قانون يا 
معاهدات كشوري كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نمايد، داشته 

باشد محروم نخواهد ساخت.
2- پروتكل ژنو در خصوص شرايط داوري مورخ 1923 ميلادي )1302 هجري 
شمسي ( و كنوانسيون ژنو در خصوص اجراي احكام داوري خارجي مورخ 1927 
ميلادي )1306هجري شمسي( در ميان دولت‌های متعاهد با متعهد شدن آن‌ها 
به اين كنوانسيون و تا حدودي كه به‌وسيله اين كنوانسيون متعهد شده‌اند اعتبار 

اجرائي خود را از دست خواهد داد.
ماده 8- 1- اين كنوانسيون تا 31 دسامبر 1958 ميلادي )1337/10/10 
هجري شمسي( براي امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نيز هر دولت 
ديگري كه عضو هر سازمان تخصصي سازمان ملل متحد است يا از اين پس عضو 
از اين پس  يا  خواهد شد يا عضو اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري است 
عضو خواهد شد يا هر دولت ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از آن 

دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
دبیرکل  نزد  تصويب  اسناد  و  رسيد  خواهد  تصويب  به  كنوانسيون  اين   -2

سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. 
ماده 9- 1- اين كنوانسين براي الحاق كليه دولت‌های موضوع ماده )8( مفتوح 

خواهد ماند.
2- الحاق از طريق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار 

خواهد يافت.
ماده 10- 1- هر دولتي هنگام امضاء تصويب يا الحاق مي‌تواند اعلام دارد كه 
اين كنوانسيون به كليه يا هر كي از سرزمين‌هائي كه آن دولت مسئول روابط 
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